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پیشگفتار

لندنیِ خانوادهی در بلند بخت از که ،)۱۹۰۳-۱۹۶۶( وو جان اولینسن آرتور
ممتازوفرهیختهایمتولدشدهبود،پسازآنکهطبعشرادرهرپیشهایازتدریس
گذاشت.وو، گردننهادوبهوادیادبیاتقدم تانجاریآزمود،سرانجامبهتقدیر
،)۱۹28( وسقوط  زوال اول، رمان باهمان کوتاه داستان و ازچندجستار پس
تحسیناهالیفنرابرانگیختوبانویسندگانیبزرگچونآرنولدبنِتوپیجی

وودهاوسمقایسهشد.
کهپساز گریناورادرنامهای گراهام که اینرماننویسطنازوخبرنگارشهیر
تایممنتشرشد»بزرگتریننویسندهیهمنسلمن«خوانده مرگوودرمجلهی
کموبیشبرحسبتجربهیخوددرپوششویژهیجنگ بود،خبرداغرادر۱۹۳8

دومایتالیاواتیوپیبرایمجلهیدیلیمیلنوشت.
ازقافلهی انتشارخبریداغ کهمدتیاستدررقابتبرسر روزنامهایپرتیراژ
حریفانشدرمحلهیمطبوعاتنشینِفلیتعقبمانده،برایتهیهیگزارشدستاول
ازجنگداخلیِقریبالوقوعیدرجمهوریخیالیِاسماعیلیهدرشرقآفریقادستبه
داماننویسندهایپرآوازهمیشوداماتشابهاسمینویسندهباستوننویسناآزمودهی
کار گرهتازهایبه کهبهاشتباهبهجایاوبهمنطقهیجنگیفرستادهمیشود روزنامه
روزنامهمیاندازد.اولینووکهبهزبانتیزونظراتمناقشهبرانگیزشمعروفبود،این
کمبرعالم رمانرانیزازآراءجنجالیاشبیبهرهنگذاشتهودرریشخندفضایحا

سیاستومطبوعاتآنسالهادستخودرابازِبازدیدهاست.
خبرداغازدیدگاه»آبزرور«یکیازصدرمانبرترهمهیدورانهاستو»مادرن
لایبرری«نیزاینکتابرادرفهرستصداثربرگزیدهیقرنبیستمخودجایدادهاست.



دفتر اول



خدمات استیچ

یک

۱
گفتهیناشرش»درادبیاتمعاصربه کهبه کورتِنیبوتهنوزمردجوانیبود جان
جایگاهیقرصورشکبرانگیزدستیافت«.رمانهایشهمانسالاولپانزدههزار
نسخهفروشمیرفتوخوانندگانیداشتکهنظرشانبرایجانبوتارزشمندبود.
کمسوداماامروزیدربابتاریخوسفر،نامنیکش درفواصلرمانهاهم،باآثاری
گهگاهیکیدو رادرمحافلروشنفکریحفظمیکرد.نسخههایاولِامضاشدهاش
شیلینگگرانترازقیمتاصلیدستبهدستمیشد.هشتکتابازاوچاپشده
تاآنوقت، کهدرهجدهسالگینوشتهبودوآخری رَمبو بود)اولیزندگینامهی
اتلافوقت،شرحسنجیدهوخاضعانهیچندماهِهولناکمیانسرخپوستهای
بانومترولند،نامسهچهارتاییازآنهارادر کهاغلبِهمسُفرگانِناهارِ گونیا( پاتا
حافظهداشتند.دوستانپرمحبتِپرشماریهمداشت:ارزشمندترینشانهمسر

دوستداشتنیِآقایاَلجِرناناستیچ.
کارش به گرهی هرگاه هم بوت جان استیچ، خانم همپالکیهای همهی مثل
میافتادمعمولابرایچارهجویینزداومیرفت.آنصبحسردِسوزاناواسطژوئن
همبههمیننیتبودکهازپارکگذشتوسریبهخانهیاوزد؛خانهایمحشر،کارِ
کاخسنجیمز کمالتواضعدربنبستینزدیک کهدر دستِنیکلاسهاکسمور،

پنهانشدهبود.
آقایالجِرناناستیچتویراهروایستادهبود:کلاهلگنیاشرابرسرگذاشتهبود،
دستراستشراکهکیفِچمدانیِزرشکیِآراستهوشاهانهایراچسبیدهبودازتوی
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کاوید. کلافهجیبرویسینهاشرا آستینچپپالتویشدرآوردوباآنیکیدست
چترِزیربغلِچپشهماسبابزحمتمضاعفشدهبود.واضححرفنمیزدچون
روزنامهیصبحرالایدندانهایشلولهکردهبود.بهنظرداشتمیگفت:»نمیتونم

بپوشمش.«
گرفتورویمیزمرمر کیفرا کردهبودبهدادشرسید؛چترو کهدرراباز مردی
گذاشت.پالتوراهمدرآوردوپشتسراربابشنگهداشت.جانهمروزنامهرادرآورد.

-ممنون.خیلیممنون.بینهایتممنون.اومدهایجولیاروببینی،ها؟
پیچوتابِ پایینِ به بالا بالای آن از داشت، غریب وضوحی که ملیح صدایی

پرنقشونگارِپلکانعظیمرسید.
کِنْتهامیآن. -سعیتروبکنواسهشامدیرنرسی،اَلجی.

به بیردخور و بود پوشیده را پالتویش دیگر بالاست.« گفت:»طبقهی استیچ
و دراز بینیِ با باریک و دراز قامتی میمانست: انگلیس دولت هیئت در وزیری

کاریکاتوریستهایاروپایی. باریکوسبیلدرازوباریک؛سوژهیدلخواه
گفت:»هنوزتویتخته.« استیچ

-سخنرانیامروزصبحتونخیلیتأثیرگذاربود.
کارگر حزب اعضای بودند. همه بود؛ آداب مبادیِ استیچ با همیشه جان

شیفتهاشبودند.
کهوحشتناک -سخنرانی؟مالمن؟آها.خیلیتأثیرگذاربود،ها؟بهنظرخودم

بود.واقعاًممنونتم.خیلیممنون.بینهایتممنون.
بدینترتیب،استیچبهوزارتدفاعسلطنتیرفتوجانبهطبقهیبالاتاجولیا

راببیند.
گفتهبود،هنوزتوی کهشوهرش گذشتهبو؛اماجولیا،همانطور ساعتازیازده
تهدیدآمیز، و بودند:صلب گرفته گِل انگار را متغیرش اغلبْ بود.چهرهی تخت
مثلنقابسرخپوستهایآزتک.ولیمشغولاستراحتنبود.منشیاش،دوشیزه
بود. نشسته پهلویش نامهها و وصورتحسابها دفاترحسابوکتاب با هالووِی،
را تلفن گوشیِ دیگر بادست میکرد؛ امضا را بایکدستچکها استیچ خانم
گرفتهبودوهمزمانجزئیاتِلباسهایمجلسرقصخیریهایرامشخصمیکرد.

مردجوانخوشقیافهایهمبالایچهارپایهقلعههاییمخروبهبرسقفمیکشید.
جوزفین،نابغهیهشتسالهیخانوادهیاستیچ،پایتختنشستهبودوتکلیف
آنروزشازویرژیلرامعنیمیکرد.ندیمهیخانماستیچ،بریتلینگ،داشتشرح
جدولکلماتمتقاطعصبحرابرایشمیخواند.ازهفتونیمسختمشغولشبود.
بپراند. او به لگدی تا شد بلند درسومشق سر از جوزفین شد، وارد جان تا
آن و زانو این کشکک حوالهی لگدی بهنوبت و بوت!« »بوت، گفت: وحشیانه

کرد.شوخیداشتند. زانویش
کهفقطچشمهایشردیازخوشآمدگویی گِلگرفتهاشرا، خانماستیچصورت

گرداند. داشت،بهطرفمهمانش
-بیاتو.دارممیرمبیرون.جریانِاینبیستپوندبهخانمبیورچیه؟

گفت:»واسههدیهیعروسیِبانوجین.« دوشیزههالووی
کلهیشیرِزرهسینهیاونسنتوریون۱  -لابدخُلیچیزیشدهبودم.دربارهی
هم،یهخوشگلشرویدروازهییهخونهایهستنزدیکسالزبِری،بهشمیگن
کن.زنگبزنکانتری کُپیش کهمیتونی عمارتتوئیزبری.دمِدستترینجایی
لایفو»شمارههایقدیم«شونروبگیر،دوسالپیشاینطورها،یهعکسیازش
پیدا آرتور.جغدههم برجکمیکِشی، اون دورِ عَشقه زیادی داری کردن. چاپ
یهجوردیگهدوست رو بذاریشرویاونسنگساده،ومنجغده نمیشه،مگه
کوتاهجمع دارم.مونِرا2عزیزم،مثلتومتیدی۳.اسامیخنثیروهمیشهبایهآی
کوتا۴میخوره؟خوشحالممیبینمت،جان. میبندن.مثلبازیباحروفه.ببینترا
گرین چهعجبازاینورها.میتونیبیایباهمبریمفرشبخریم.تومحلهیبِثْنال
کلمههم کهیک کردهم.صاحبشیهیهودیِخیلیجالبیه یهمغازهیجدیدپیدا
خواهرش واسه اتفاقها عجیبترین داره هم همهش نمیشه. سرش انگلیسی
ویولا زنه اون فقیرنشینِ ناحیهی برمخیریهی پاشم باید واسهچی میافته.من

کَزِم؟مگهایشونواسهتیمارستاننمونهیمناومد؟

Centurion .1. فرمانده  یک سنتوریا، واحدی نظامی در ارتش رم. )همه ی پانوشت ها از مترجم است.(
Munera .2 جمع Munus. در لاتین به معنای »وظیفه«.

.Munera کلمه ای من درآوردی، برای نشان دادن طول هجاهای .Tumtiddy .3
Terracotta .4. نوعی سفال.
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-آرهراستش،خانماستیچ.
تو شدم. وقت اتلاف کشتهمردهی ببین؛ گینی۱. دو بشه گمونم پس خب -

بلکوِلدورِهمخوندیم.اونراهببیکلهعالیه.
-راهببیکله؟

اتاقخواب تو گذاشتمش آرتور. نقاشیِسقفیِ اونجای تورونمیگم. کتابِ -
نخستوزیر.

-خوندش؟
-ام...فکرنکنماونقدرهااهلمطالعهباشه.
کلمههه»رِ«همنداره. کوتاطولانیهخانم. - ترا

کلمههابایدباشه.هیچوقتنمیتونمباحروفبازی -بذارهاتِنْتات.2ازاینجور
کنم،مگهجلوچشممباشن.نه،توئیزبری؛حتماًیهچیزهاییازشبهگوشِتخورده.
ایمیسی لیکوئیدیس اِ پردیتوس اسَتروم، »فلوریبوس گفت: بهآواز جوزفین
فونتیبوساپَروس.۳دارهمیگه»باگلهاتوجنوبگمشده،وبهچشمههایآبفرستاده
شده«؟اپَروسیعنیگرازهایوحشیولیازمعنیِاینتیکهدرستسردرنمیآرم.«

-فردامیریمسروقتش.الانبایدبرمبیرون.هاتنتاتبهدردیخورد؟
گفت:»هِهمنداره،خانم.« کهناامیدیازآنمیبارید بریتلینگباصدایی

کنم.سرجمعدهدقیقهطولمیکشه.بمونو -ایبابا.بایدزیردوشبهشفکر
کن. باجوزفینمعاشرت

ازتختپایینآمدوازاتاقبیرونرفت،بریتلینگهمازپیاش.دوشیزههالووی
کرد.مردجوانِبالایچهارپایهباجدیتبهرنگزدنادامه کاغذهاراجمع چکهاو

داد.جوزفینتاسَرِتختغلتزدوبهجانخیرهشد.
-خیلیلوسه،نیستبوت؟

کهخیلیازشخوشممیآد. -من
کتابت،اتلافوقت،رو آرتورلوسان. کارهای بهنظرمنولیهمهی -واقعاً؟

خوندم.
Guinea .1. سکه ای طلا به ارزش 1/05 پوند.

Hottentot .2. نامی که در طول تاریخ به اهالی خوی خوی، از اقوام ساکن آفریقای جنوبی اطلاق می کردند.
3. Vergil, Eclogues 2.58-59: floribus Austrum perditus et liquidis immisi fontibus apros.

-اِ!
جانخودخواستهبهاستقبالنقدنمیرفت.

کهخیلیلوسبود. -بهنظرمن
که. -همهچیانگاربهنظرتلوسه

یاد تازگی رو بجاش استفادهی که جدیدیه »کلمهی گفت: اطوار با جوزفین
به هم ویرژیل، به هم میخوره: چیزی هر و کَس هر به تقریباً نظرم به گرفتهم.

دوشیزهبریتلینگ،همبهکلاسفوقبرنامهام.«
-ازکلاسفوقبرنامهاتچهخبر؟

تاپسر ودو ازمنهست بزرگتر تادختر بااینکهچند اولم، گرد کهشا فعلًا -
طبقهمتوسطی.

برگشت. بیرون لباسِ با بود.درستسرِوقت دهدقیقه استیچ دهدقیقهیخانم
ازشورونشاطجان گِلگرفتگینداشت،حالا از کهدیگرردی صورتقشنگش

گرفتهبود.
-جوزفینقشنگم،آقایبوتحوصلهاتروسربرد؟

-بدهمنبود،راستش.بیشترمنحرفزدم.
-واسهاشاداینخستوزیررودرآر.

-نه.
-واسهاشآهنگناپولیاتروبخون.

-نه.
-رویسرتوایسا.فقطیهدفعه،واسهآقایبوت.

-نه.
گهمیخوایمبریمبثنالگرینوتاقبلِناهارهمبرگشتهباشیم، -ایبابا.خب،ا

که. بایدهمینالانهاراهبیفتیم.راهبندونوحشتنا
کارمیرفت.جولیا کموبیشعتیقهایسر الجرناناستیچسواربردایملرتیرهی
که همیشهپشتفرمانآخرینمدلِماشینهایجمعوجورِتولیدانبوهمینشست
سالیدودفعهنویَشمیکردوهمیشهرنگسیاهبراقیداشت:درخشانوکوچک،
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تقاطع تا و کرد لبهیجویرد از را کوتولهها.جولیاچرخماشین مثلنعشکش
سنتجیمزتویپیادهروقیقاجداد،اماآنجامأمورپلیسیشمارهپلاکشرابرداشت

ودستوردادبهخیابانبرگردد.
نمیکردن.حسابی رو کار این کاش بارسومه. »اینهفته گفت: استیچ خانم

اسبابزحمتاَلجیمیشه.«
کلماتمتقاطع کردورویجدول گیرافتادند،موتورراخاموش که تویراهبندان

کرد. گفت:»میشهانفجار!«وخانههایجدولراپر متمرکزشد.
گزوزِصدتاییماشینوخردههایزبرِ بادازشرقِخیابانمیوزیدوباخوددودِا
روزگاریظاهر که میآورد را نَش۱ کاردستِ نمایساختمانی ریجِنسیِ گچکاریِ
مقبولیداشتاماحالاآندستخیابانداشتفرومیریخت.جانلرزیدوچشمش

کهآتوآشغالهابیشترتویشفرورفتند. راآنقدرمالید
هشتدقیقهتلاشمستمربرایتمامکردنِجدولکافیبود.خانماستیچروزنامه
کردرویصندلیعقبوبادلخوریراهبندانِقفلِروبهرو راتاوازبالایشانهپرت
گرفتسمت کرد،دوباره گفت:»دیگهشورِشدراومد!«وموتورراروشن راپایید.
کهسرراهش لبهیپیادهرووروبهخیابانپیکِدْلیراند.مردجوانِتاسوخپلی
کهامنشد، گرفت.جایش بودآنقدردویدتابالأخرهرویپلهیباشگاهبروکْسپناه
کندامابلافاصلهخانماستیچراشناختوخالصانهرو رویشرابرگرداندتااعتراض
کهمثلبرقوبادتقاطعخیابانارلینگتونرا بهپشتماشینجمعوجورِسیاهرنگ

کرد. دورمیزد،تعظیم
کارهاییمیشه که گفت:»ازاینماسماسکهایکیواسهاینخوشممیآد زن

کهازماشینهایواقعیبرنمیآد.« کرد باهاشون
دیدبانیِ پُستهای مثل معبر، سد کارگرهای که مهم تقاطع چند در جز
بیفایدهیسنگریپرولتاریایی،بادریلهایمکانیکیمشغولدَریدنخیابانبودند
کهزندگیشهررادرمهارخودمیگرفت،صف کاربگذارند تاسیمهاولولههاییرا
راهبندانازتقاطعهایدپارکتاپیکِدلیسرکِسپیوستهوچسبیدهادامهداشتو

جُمنمیخورد؛میخکوبمثلیکعکس.

Nash .1. از معماران شهیر دوره های ریجنسی و جرجی.

گفت:»میخوامازلندنبزنمبیرون.« جانبوت
کاربهجاهایباریککشید.حتماًبهخاطردوستدخترآمریکاییت،نه؟ -پس

-خب،بیشتربهخاطراون.
-قبلِاینکهتومخمصهبیفتی،بهتهشداردادم.اذیتمیکنه؟

گهنرمیهجایدور،پاکخلمیشم. -بذاردهنمبستهبمونه.ولیا
-اطلاعدقیقدارمکههمیندخترکاریکردهلااقلسهنفرسربهبیابونبذارن.

کجابری؟ تومیخوای
-دقیقاًسرِهمینمیخواستمباهاتحرفبزنم.

گهاندهمتریجلورفتودوبارهمتوقفشد.نسخهیظهرگاهیِ صفماشینهانا
و  بحران اسماعیلیه  بهخیابانهارسیدهبود.اعلانهای روزنامههایعصرْدیگر

کهازشرقمیوزیدمیجنبیدند. تذکر شدیداللحن جامعه ی مللدربادی
-اسماعیلیهبهنظرجایمناسبیه.یعنیاَلجیمیفرستهمنرواونجاجاسوسی؟

-اصلًاوابداً.
-چرا؟

-قبلیها.الجیالانچندهفتهستدارهروزیعذردهتاجاسوسرومیخواد.
آدمِاینکارهبیدادمیکنه.چرانمیریمخبرِجنگشی؟

کنی؟ -میتونیجورش
گونیابودهای.بهنظرمبایدازخداشون -دلیلینمیبینمکهنتونم.بههرحالتوپاتا

همباشه.مطمئنیجدیجدیمیخوایبری؟
-مطمئنِمطمئن.

-خبپسببینمچیکارازمبرمیآد.امروزموقعناهارلُردکوپرروخونهیمارگوت
میبینم.سعیمیکنمحرفشروپیشبکشم.

۲
کهخانماستیچ یکونیمِبانومترولندیعنیدهدقیقهبهدو.درستهمینموقعبود
راه پارکینگیوسط توی را کوچکش بودماشین راهبندانمجبورشده زورِ از که (
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همزمان برگردد( کورْزون خیابان به درونشهری قطار با و کند رها بثنالگرین
ناهارمیخورد، یک رأسساعت معمولًا که کوپر لرد ولی رسید. میزبانشسر با
مختلفی مردان و زنان روی به در هرازچندگاهی میکشید. انتظار بیقرار کمی
بهجا را کوپر لُرد ولی راخوبمیشناختند بهظاهرهمدیگر که بود گشودهشده
نیاوردهوبهاومحلندادهبودند.زیردستانشدرشرکتروزنامهیمگالوپولیتِنلابد
کههرباردربازمیشداز بهسختیمیتوانستندچهرهیمشوشیرابهجابیاورند
کسیمتوجهششود،دوبارهمینشست.دراینحوالی جابرمیخاستو،بیکه
اورا، که بانومترولندبود ازخیریههای بهیکی کمکِبیملاحظهاش غریبهبود.
کمال کیقراردادهبود.حالابا وسطروزیشلوغ،درمعرضچنینتجربهیهولنا
میلحاضربودمبلغکمکشرادوبرابروخودشراخلاصکند.منتهاتاخانماستیچ
اوراآماجِتیرهاینافذِسحروافسونشقرارداد،آشکارااولسستشد،بعدمنگو

دستآخربیاندازهسربهراه.
کوپرزیروروشد؛نگاهشعوض ازلحظهیورودِاینزن،مهمانیِناهاربرایلرد
گهگداریازدوردیدهبودش؛حالابرای شد.خانماستیچراتاحدیمیشناخت؛
کهپشتمیز اولینبارخودشراسرتاپامغروقومفتونومدهوشِاومیدید.آنها
کوپرمسحورترازآنی کهلرد نشستهونظارهگراینروندِآشنابودند،بهنجواهایی
کهجولیاچهخواستهایممکناست گمانهزنی کهمتوجهشانشود،افتادندبه بود
گفتند:»یهربطیبهتیمارستاننمونهاشداره«؛دیگرانی ازاوداشتهباشد.بعضی
به که پادودوم) بردارن«؛ اَلجی ازسر کاریکاتوریستهادست گفتند:»میخواد
دستوربانومترولندرژیمداشتوموقعناهارهمیشهخلقشتنگمیشد(پیش
کسی«ازهمه کاریهواسهیه کرده«.»دنبالیه کرد»گیروگورِمالیپیدا خودشفکر
کورتنیبوتنیفتاد،تااینکهخودِ بهواقعیتنزدیکتربود،منتهاهیچکسیادِجان

گفتند. خانماستیچاسمشراوسطآورد.آنوقتهمهشانخالصانهمجیزشرا
کوپرراواداشتتابیمحاباروراستیِنخستوزیر خانماستیچبعدازاینکهلرد
گفت:»میدونین،احتمالمیدمهمینیباشه کند، درآشکاروخفارانکوهش
کهفکرشرومیکنین. کهشمامیگینها،منتهاحدوحدودِسلیقهشورایچیزیه

کناردستشمیرهتوتخت.« همیشهیخدابایهبوت

کوپرِسادهدل،سردرگمپرسید:»بایهبوت۱؟« لرد
کتابهایجانبوت. -بایکیاز

گرفتند. حاضرینِمهمانیِناهاراشارهیاورا
کاش کهچقدرباهوشوجذابهاینمرد. گفت:»جانبوتِعزیز.آخ بانومترولند

کنمبیشتربیادببینمش.« میشدراضیش
گفت:»چهقلمِمحشریهمداره.« کپِرْس کا بانو

کوپر گوشلرد دورِمیزازتعریفوتمجیدجانبوتبههمهمهافتاد.ناماوبه
کند؛توجهش نخوردهبود.مصممشدازدبیرادبیاتِروزنامهدراینبارهپرسوجو

بهبوتجلبشدهبود.
کرد خانماستیچموضوعبحثراتغییردادوبهدلنشینترینشکلممکنبنا
که کرد ابرازعقیده اینطور کوپر لرد ازاحتمالصلحدراسماعیلیه. بهپرسیدن
جنگداخلیاجتنابناپذیراست.خانماستیچهمگفت:»چهکمباقیماندهانداز

مخبرهایمشهورجنگ.«
کهحرکت کپِرسپرسید:»اسمیکیشونسِرچیچیهیچکاکنبود؟«ــ کا بانو
اشتباهیبود،چونشوالیهیمزبورهماناواخربعدازمجادلهایتلخبرسرتاریخ
کوپرمرخصوبهاردوگاهدشمنِاو،لردزینک،نقل نبردهیستینگز2ازخدمتلُرد

کردهبود. مکان
خانماستیچپرسید:»شماکیرومیخواینبفرستیناسماعیلیه؟«

لردکوپرگفت:»دارمبادبیرهایخودمدربارهیاینموضوعرایزنیمیکنم.بهنظر
کوچیکازنمایشِ کوچیکهبایهآیندهیخیلیروشن.بهقولی،یهقاب مایهجنگ
جهانی.میخوایمکاملپوششبدیمش.طرزکاریهروزنامهیبزرگ...«وبالأخرهرگ
روتِریَنش۳بالازد:»...ازاونجنسپیچیدگیهاستکهمردمابداًازشاطلاعندارن.
پنیِصبحگاهیشچه اونیک کهعوض یهشهروندعادی،خیلیسردرنمیآره

1.لرد کوپر سردرگم است چون معنیِ لغوی boot »چکمه« است.
Battle of Hastings .2. حمله ی نخست نورمن ها برای فتح انگلیس در سال 10۶۶.

Rotarian .3. به اعضای Rotary International می گویند که باشگاهی غیرسیاسی و غیرمذهبی است برای 
البته بسیاری به اهداف و اغراض اعضای اغلب مرفه و متنفذ این باشگاه  انجام امور خیریه ی داوطلبانه. 

بدبین اند.
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ماشینآلاتعظیمیبهکارافتادهان...«بانومترولند،کمجاناماواضحگفت:»وای
کارشناسهاینیرویدریایی،زمینیوهوایی،تیمعکاسوخبرنگارهای خدا.ما
 تحلیلیمونروبسیجمیکنیمتاجنگروازهرزاویهوتویهرجبههایپوشش

بدیم.«
گهمنجایشما گمونمهمینطورباشه...ا گفت:»بله،بله،بله. خانماستیچ
بودم،یکیمثلبوترومیفرستادم.البتهفکرنکنمبتونینخودشروبهرفتنقانع

کنینها،ولییکیشبیهش.«
کل نوابغ کهمنمیدونم،مگالوپولیتِنمیتونه تاجایی استیچِعزیز، -خانم
جهانروفرابخونه.همینهفتهیپیش،ملکالشعرادررثاینوسانفصلیِخالصِ
کردیم. کارش فروشمونقصیدهگفتوماهمباحروفدرشتتویصفحهیمیانی

کردهبود. کهبهعمرش کاریبود بهاعترافخودششاعرانهترینوپولسازترین
میخواین. که همونیه درست بیارین، گیر رو بوت بتونین گه ا البته خب، -
گشتهواززیروبموضعیتاسماعیلیههمخبرداره. نویسندهیمعرکیه،همهجارو

گفت:»بوتمحشره.« کپرسخالصانه کا بانو

نیمساعتبعد،خانماستیچبهجانزنگزدتابگوید»خیلهخبجان.فکرکنمجور
شد.ازهفتهایپنجاهپوندیهپنیهمپایینترنمیآیها.«

-خداخیرتبده،جولیا.نجاتمدادی.
گفت:»ازخدماتاستیچبودفقط.« خانماستیچشادمانه

۳
همانشب،آقایسالتِر،دبیربخشبینالمللروزنامهیبَدویّت۱،بهصرفشامبه
عمارتییلاقیِرئیسشدرفینچْلیِشرقیفراخواندهشد.دعوتبسیارناخوشایندی

1. نام روزنامه the Beast است و چون معنیِ آن در قصه اهمیت دارد و گه گداری به شکل های مختلف با آن 
شوخی می شود، به ناچار به بدویّت ترجمه شده است. 

کارمیکرد.آنشبتصمیمداشت بود.آقایسالترمعمولًاتاساعتنُهتویدفتر
بهخودشمرخصیبدهدوبهاُپرابرود؛اووهمسرشچندهفتهایبودمشتاقانه
کوپرمیراند، چشمانتظارِآنشببودند.حینیکهبهمقصدعمارتبدقوارهیلرد
کهصفحهیزنانرامیبستیااز بااندوهبهآنروزهایسرخوشوبیغمیفکرکرد
کوپرجوکانتخابمیکرد. کهبراییکیازهفتهنامههایطنزِلرد آنبهتر،زمانی
کارکنانشراباتغییرمدامِمسئولیتهایشانهوشیار که سیاستمگالوپولیتنبود
نگهدارد.سقفآمالِآقایسالتراینبودکهمسئولیتمسابقاترابهاوبدهند.ولی

کامشزهرمار. فعلًادبیربخشبینالمللبودوزندگیبه
شامرادوتاییصرفکردند.سوپجعفری،ماهیسفید،کبابگوسالهوپودینگِ
کمونیسم کوپرازنازیسموفاشیسمو میوهخوردندوویسکیباسودانوشیدند.لرد
کرد. کلیِخاوردورراتشریح کتابخانهیبینورَش،وضعیت حرفزد.بعدتر،در
میکنه. حمایت دنیا همهجای متخاصمِ قدرتمندِ دولتهای از »بَدویت گفت:

خودکفاییداخلی،ابرازوجودخارجی.«
گفتوگومحدودبودبهاظهارموافقت:وقتیحقبالرد نقشآقایسالتردراین

کوپر«؛وقتیاشتباهمیکرد»تاحدی.« کوپربود»مسلماً،لرد
-بذارببینم،اسماونجاچیبودیعنی؟پایتختژاپن؟یوکاهاما،درسته؟

کوپر. -تاحدی،لرد
-وهنگکنگهمتوچنگماستدیگه،نیست؟

کوپر. -مسلماً،لرد
پوشش میخواد دلم شده. داخلی جنگ اسماعیلیه توی »خب بعد: کمی

بدیمش.بهنظرتکیروبفرستیم؟«
-خب،لردکوپر،بهنظرمیآددوتاانتخابداریم:یایکیازخودمونروبفرستیم
از رو یکی یا نیست، آشنا گوشمردم به منتهااسمش بیاره گیر کهمیتونهخبر
کهمعروفهبهتبحردرمسائلنظامی.میدونین،ازوقتیهیچکاکرو بیرونبیاریم

ازدستدادهایم...
اروپامیشناختنش.میدونم.لابدزینک کهتوی بود آدممون تنها بله. بله، -
میفرستدش.میدونم.منتهاراجعبهنبردهیستینگزاشتباهمیکرد.سال۱۰۶۶ 
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به اعتراف قدر به که نمیدارم نگه زیردستم رو آدمی من خوندم. خودم بود؛
اشتباهشبزرگنشدهباشه.

-بایدبریمسروقتآمریکاییها؟
کیرومیخوام:بوت. -نه.بهتمیگم

-بوت؟
کارهاشخیلیخیلیعلاقهمندم.قلمشرقیب کهبه -آره،بوت.یهمردجوانه
رو آثارش تختش. کنار میذاره رو کتابهاش نخستوزیر و بوده گونیا پاتا نداره،

دنبالمیکنی؟
کوپر. -تاحدی،لرد

کن. رفتار بذار.صمیمی باهاشقرار کن. پیداش گفت:»خب،فردا کوپر لرد
بههر کرد:»البته واضافه کهشدهبگیرش...« بههرقیمتی بیرون. ببرش شام
که کیافتادهودستوراتمشابهی قیمتِمعقولی.«چونهماناواخراتفاقدردنا
کهیکآننظرلرد برایخودنماییدادهبود،موبهمواجراوبادوچرخهرانیدغلباز
کردهبود،قراردادیپنجسالهبهمبلغسالیانهپنجهزارپوندمنعقدشدهبود راجلب

کند. تابهبستنصفحهیورزشروزنامهکمک

۴
کهغمگیننشستهبود. کاررفت.سرویراستاررادید آقایسالترظهرسرِ

که گینیدادیم گفت:»روزنامهیامروزصبحافتضاحه.بهپرفسورجِلابیسی
گزارشکشتن کلمهاشهمسردرنمیآره.بَربریّت۱با سرمقالهبنویسه،آدمازیک
ازرویترحمدرباغوحشتوهرنسخهدارهرویدستمونبلندمیشه.صفحهی

ورزشیرونگاهتوروخدا!«
باهمسرافکندهصفحهیورزشیِدوچرخهرانِدغلبازراخواندند.

کیه؟« آقایسالترسرآخرپرسید:»اینیاروبوت
گفت:»اسمشروشنیدهام.« سرویراستار

The Brute .1. ر.ک. به پانوشت ص 22.

-رئیسمیخوادبفرستدشاسماعیلیه.نویسندهیمحبوبِنخستوزیره.
کهاومدتوذهنمن.تویشرکت گفت:»خبپساینبابایینیست سرویراستار

کهفکرشرومیکنماسمشبوتنبوداصلًا.« مونوتایپبودوالان
کنم. -خب،بایدپیداش

بیدلودماغصفحههایروزنامهیصبحراورقزدوباخودشگفت:»بوت.بوت.
کار بوت.بوت...آها،بوت!ایناهاش.واسهچیرئیسنگفتطرفواسهخودمون

میکنه؟«
کهبهطرز صفحهیآخر،هفتهایدوبارنیمستونیدربارهیطبیعتچاپمیشد
شرمآوریمابینستونهایپیپوپاپ، حیوانهایخانگیِبغلی،ودستورپخت

کیبهاسم»املتوافل«چپاندهشدهبود: خورا
خطه های سرسبز.

نوشته ی ویلیام بوت، از اهالیِ روستا.
-بهنظرتخودشه؟

-مطمئنم.نخستوزیرکشتهمردهینواحیروستاییانگلستانه.
-ببین،طرفبایدیهقلمِسطحبالایخاصیداشتهباشهها.»باقدمهاییپَرگون

ازمیاننواحیباتلاقی،موشِجویَندهمیگذرد...«سطحبالاست؟
از هیچکدوم شبیه لااقل باشه. خوبی قلم باید این »بله. گفت: سرویراستار
کهاسمشروآوردی،خوبیادماومد. کهتاحالاشنیدهامنیست.حالا چیزهایی
طرفروندیدهامتاحالا.فکرنکنماصلًاپاشبهلندنرسیدهباشه.نوشتههاشرو

کُلّشروهمباقلمودواتمینویسه.« پُستمیکنه.
کنم. -بایدشامدعوتش
-بهششرابسیببده.

-بابطبعروستاییهاست؟
کشاورزه. کنسروی،قوتِغالبِطبقهی -بله.شرابسیبوسالمونِ

کسیروبفرسته کهرئیسمیخوادهمچین -بهشتلگرافمیزنم.بامزهست
اسماعیلیه.


